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 مرداب پاییز

 مکردمیاگر وقت داشتم زندگی  قسمت سوم داستان:
 

 نگران نباش 

 یت جدا نکرده بود هاشکوفهکسی تو را از 

 اي که شب به من رسیده است من فقط از لحظه

 گسترانم بادها را می

 تا زمین بچرخد.../ به معین مارزي

 و همچنین تقدیر و تشکر از خانم دکتر نرجس حسینی روانشناس

 
مثل دود سیگار قفس    ، نفس کشیدم  را حس    امسینهدرون   مکردمیسنگ 

یم اقیانوسی  هاچشمشاید هم قلبم بود به سرخی قلب دیگر و خون مذاب در  
ترساند و گیسوانم را به صورت  بود که مردم را از فرو رفتن می  آتش عمیق از  

سواري  شلاق اسب  به  ینهآاز    مدیدمیهاي  سفري  که  دیدم  رویم  به  رو  ي 
ین که  آتشولی مثل باد سیال بودم و    مشنیدمیها را  درون خودم بود و جیغ

ن قصر یخی خونی مثل کفنی که مردم را عذا دار کرده  آدر    شدمیپخش  
داشتم  بود، نه کسی به مرده دست نمیزد رفتم به بالاي برج هر قدم که بر می

جاي دقیق   همینطور  مآمدمی آنجارا دیدم از   آفتابفرو رفتن بود ولی طلوع 
همگی به هم ریخته بودند    ها قرنفایده بود  و بی  مستدانمیي زمانی را  هاچاله

باید گلویش را    آیممیکه من از کجا    ستدانمیو هیچ کس ن ولی دوباره 
به دگرهانفس فشردم تا  می گونی خاتمه بدهم همین  یش مرا سیراب کند و 
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  م کردمیزمانی را حس ن  من را به خورشید رانده بود و هیچ  هاقرنقراري  بی
او هنوز همینجا بود به شکل یک عروس تازه   ندگفتمییم هاآدماینطور که خ

این    مکردمیینم را باز  آتشي  ها دستهایش را داشت و من  نفس که قدرت
خیاط صدایم کرد به طور خمیده خودش    خواستمیملکه فقط بغل کردن  

که در    ايسیارهرن  ین من رساند و یک لباس از پوست جانواآتشرا به قامت  
غرب مرده بودند بدستم داد و خودش جزغاله شد و به هوا رفت حتی بادها  

ن اینکه  توانمیهم  تا  مرا خاموش کنند  گاه  آستند  پناه  و  پوشیدم  را  لباس  ن 
کفش  دستکش  شد  ژله  ،اطرافیانم  تور  و  قلبش  کلاه  از  رنگ،  سفید  اي 

لباس صداهایشان را  آولی    مشنیدمیصداهایشان را از هنگام کشتن سارا   ن 
پایم   يملکهتا    کردمیمنعکس   زیر  گذاشتم  قدم  نشنود  مرا  صداي  جدید 

را دیدم که با    آفتاب و درخشش    مکردمیهاي یخی را حالا محکم حس  پله
که    هاشکوفهاز من بود گفتم سلام اهالی گفتم سلام    سردتراین همه فاصله  

  کشید میتابستان را به عقب    ید وشومیمچاله    مشومی  ترنزدیکهرچه به شما  
ولی سیر بود  تشنه  پرسیدم که    ،مردي که  نگهبان  از  اهریمنم  من  گفت که 

  زهرآلود ه درختان را  شدمیب  آکه    آلودچخبر است گفت قصر یخی خون  
ن سرزمین را باید مسموم  آمن است ولی    آتش که از    مستدانمی  است،کرده  

  ، کنم و به همه چیز دست زدمه  آلوددند را  خورمیتا مردمی که غذا    مکردمی
مردم من زمانی را درون خود    ،اینگونه بود که تنها در عرض سه روز مردم

ي من  هاگفتهند انگار که به هیچ جایی تعلق نداشتند به غیر از  کردمیحس ن
کدرشان   و    کرد میکه  حال  گذشته  از  و    آینده بخشی  میدیم  درونشان  را 

پکردمیفرمانبري   زمان  کجاي  تا  ولی  شدند ند  واهی  خیالات  در  یچیده 
ي زمانی من شدند هادروازه  آنهااز خود من به دیوانگی رسیدند و    ترنزدیک 






